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خاطره

آيـت‌الله مسـعودي در کتـاب 
توسـط  کـه  خـود  خاطـرات 
»مرکز اسـناد انقلاب اسلامي« 
دربـاره  اسـت  منتشـر شـده 
وقـت  داسـتان  دا اعتـراف 
رژيـم پهلـوي بـه جايـگاه ويژه 
مي‌گويـد:  خمينـي)ره(  امـام 
»شـهرباني قـم براي شکسـتن 
قداسـت حضـرت امام، دسـت 
بـه تشـکيل جلسـه‌اي مي‌زنـد 
که در آن دادسـتان وقـت که در 
اوايل پيـروزي انقلاب اسلامي 
هم مـدت کوتاهي از طـرف امام 
به عنـوان دادسـتان کل انقلاب 
انتخـاب شـد حضـور داشـت. 
مي‌گيرنـد  تصميـم  آنجـا  در 
امـام  بـراي  احضاريـه‌اي  کـه 
امـا دادسـتان يـاد  بفرسـتند 
امـر مخالفـت  ايـن  بـا  شـده 
مي‌کنـد و مي‌گويـد: »ايشـان 
در مرتبه‌اي اسـت کـه نمي‌توان 
او را به شـهرباني احضـار کرد.« 
در عين حال در جلسـه تصويب 
مي‌کننـد کـه ايـن کار انجـام 
از امضـا  شـود کـه دادسـتان 
کـردن ورقه خـودداري مي‌کند. 
ظاهـراً به همين خاطـر او را عزل 
کـرده يا بـه جـاي ديگـر انتقال 

بودنـد. داده 
احضاريه را به دسـت پاسـباني 
منـزل  بـه  کـه  مي‌دهنـد 
پاسـبان  ببـرد. وقتـي  امـام 
مي‌خواهـد مأموريـت را انجام 
در  کـه  افـراد  برخـي  دهـد 
منـزل امـام حاضـر بودنـد و 
تـا حـدودي از مفـاد احضاريه 
پاسـبان  مي‌شـوند،  مطلـع 
مزبـور را بـا لحـن ملايـم مورد 
مذمت قـرار مي‌دهنـد و ظاهراً 
از طـرف خـود شـهرباني هـم 
خبـر مي‌دهنـد کـه منصـرف 
مرحـوم  يک‌بـار  شـده‌اند. 
آقاي اشـراقي به مـن مي‌گفت 
کـه پرونده‌هـا و اسـناد مربوط 
بـه آن جلسـه شـهرباني کـه 
مصمـم مي‌شـوند احضاريه‌اي 
بـراي امـام بفرسـتند، موجود 

اسـت.

نيروي نفوذي اطلاعاتي 
امام خميني )ره( در 

دستگاه پهلوي

از قـرار معلوم يک‌بار شـهرباني 
اقـدام بـه صـدور احضاريـه‌اي 
بـراي حضـرت امـام مي‌کند که 
جزييـات ايـن مـورد در خاطـر 
من نيسـت. امـا آنچه که مسـلم 
اسـت ايـن اسـت کـه حضـرت 
امام هرگـز از اينگونـه احضارها 
و اخطارهـا و مخاطره‌هـا واهمـه 

نداشـتند.
دربـاره  مسـعودي  آيـت‌الله 
نيروهـاي نفـوذي اطلاعاتي امام 
خميني )ره( در دسـتگاه پهلوي 
مي‌گويـد: »يـک بـار در منـزل 
ايشـان بوديـم کـه ناگهـان در 
زدند. مـن وقتي در را بـاز کردم، 
ديدم که پاسـباني اسـت و مايل 
اسـت با حضرت امـام )ره( ديدار 
کنـد. من قـدري دچار وحشـت 
شـدم و در عيـن حـال مراتب را 

خدمـت امـام عرض کـردم.«
بيايـد  »بگـو  فرمودنـد:  امـام 
اتاقـي کـه  بـالا!« پاسـبان در 
کسـي نبود منتظر امام نشسـت 
و مـن بـا امـام همـراه شـدم 
کـه ايشـان تنهـا نباشـند. امام 
خواسـتند مانع ورود من شـوند 
و مـن ابـراز کـردم کـه اجـازه 
بدهيـد که من هـم باشـم. واقعاً 
مي‌ترسـيدم که بـا امـام درگير 
پاسـبان چنـد  و  امـام  شـود. 
دقيقـه با هـم صحبـت کردند و 
بعـد او خداحافظي کـرد و رفت.

من خدمت ايشـان عـرض کردم 
کـه ورود پاسـبان مرا ترسـاند. 
امام فرمودنـد: »از نيروهاي خود 
ماسـت و آمده بـود اطلاعاتي از 
درون دسـتگاه بـه مـا بدهـد.« 
فهميـدم کـه از عوامـل نفوذي 
امام در شـهرباني اسـت و برايم 
عجيـب بـود که بـا همـان لباس 
نظامـي آمـده بـود. البتـه امام 
قبـل از خـروج پاسـبان از در به 
من فرمودنـد به او بگـو که ديگر 

بـا اين لبـاس بـه اينجـا نيايد.
حتـي  مي‌کنـم  خيـال  مـن 
حضـرت امـام )ره( درون منـزل 
شـاه هم عوامـل نفوذي داشـت 
که گهـگاه مسـائل را بـه اطلاع 
آنچـه  مي‌رسـاندند.  ايشـان 
موجـب شـيفتگي بود ايـن بود 
کـه افراد بـه صـورت خودجوش 
و از بـاب احسـاس وظيفـه ايـن 
کار را مي‌کردنـد. در واقـع خود 
مـردم از بـاب نارضايتي از شـاه 
و عمـال او و نيـز محبـت قلبـي 
نسـبت بـه امـام )ره( دوسـت 
داشـتند بـه اختيـار خـود اين 
کارهـا را کـه گاه خطرنـاک هـم 

انجـام دهند. بـود 

برشي از خاطرات 
آيت‌الله مسعودي 

خاطرات منتشر نشده از بيعت همافران با امام خميني )ره(

روزي که ستون خيمه رژيم شاه شکست
گـزارش

خاطرات سرهنگ فريدون شمس 
»هر روز در خيابان‌ها شــاهد به‌ شــهادت ‌رسيدن مردم 
بوديم، حكومت نظامي در اكثر شهرها برقرار شده بود و در 
بعضي از تظاهرات‌ها جوان‌ها تير مي‌خوردند و خون‌هاي 
زيادي در خيابان‌ها ريخته مي‌شــد. همــه‌ همكاران و 
دوستان ما در ســتاد نيروهاي هوايي بعد از آن تظاهرات 
ششم بهمن‌ماه در خيابان پيروزي تا اندازه‌اي ترس‌شان 
ريخته شده بود. از طرفي ورود حضرت امام در تاريخ 12 
بهمن‌ماه سال 1357 و حضور ايشان در تهران قوت قلبي 
بود براي همه‌ شيفتگان و مريدان و ملت هميشه در صحنه. 
من و تني چند از دوســتان‌مان هر روز با لباس شخصي 
به همراه خانواده در تظاهرات مردمي شركت مي‌كرديم 
و هرگز هم وحشــتي نداشــتيم كه از ســوي نيروهاي 
ضداطلاعات شناسايي شويم، اما اين مقدار حضور براي ما 
كه نظامي بوديم جذاب نبود. دوستان همفكر ما همچون 
برادر ابوالقاســم بدوي، ايزدي‌نيا، رمضاني و ديگران نيز 
از وضعيــت موجود راضي نبودنــد و از آنجا كه بعضي از 
دوســتان‌مان نيز در جريان تظاهرات ششــم بهمن‌ماه 
دستگير و تبعيد شده بودند، احساس حقارتي داشتيم و 
معتقد بوديم كه بايد يك اتفاق جديدي رخ دهد و تحولي 

به‌وجود آيد كه تأثيرگذار باشد.
خلاصه با هماهنگي و مشــورت دوستان و ياران همفكر 
خود قرار بر اين شــد كه با هماهنگي يكديگر در مدرسه‌ 
علوي حاضر شــده و با لباس نظامــي در مقابل امام در 

مدرسه‌ دخترانه‌ رفاه رژه برويم.
بــرادر محمد طاهري‌فــر از جمله همافــران مؤمن و از 
جان‌گذشته‌اي بود كه مقدمات اين بيعت را با دفتر امام 

در مدرسه‌ رفاه براي روز 19 بهمن هماهنگ كرده بود.
بعد از آنكه تاريخ روز بيعت قطعي شد، با بچه‌ها و نيروهاي 
همفكر خودمان در لجستيكي مهرآباد، ستاد نيروي هوايي 
در خيابان پيروزي و قصر فيــروزه هماهنگ كرديم و ما 
چون همافر بوديم، قاعدتاً با قشــرهاي هم‌طراز خودمان 

هماهنگي مي‌كرديم.
قرار ملاقات و وعده‌ دوســتان خيابان ايران بود، بعضي با 
لباس نظامي نيروي هوايي آمده بودند و بعضي هم با لباس 
شــخصي آمده بودند و قرار بود كه لباس نظامي خود را 
در مدرسه علوي بپوشند و بعد از آن‌، همه‌ دوستان رأس 
ساعت 9 صبح جمع شدند، در يك تشكيلات نظام‌جمع 

وارد مدرسه‌ رفاه شويم.
من آن موقع همزمان با حضور در نيروي هوايي دانشجوي 
رشته‌ زبان و ادبيات انگليســي در دانشگاه ملي بودم. با 
جمع‌شدن دوســتان‌مان يك گروهان نظامي در هفت 

ســتون منظم در خيابان ايران شكل‌گرفت. مردم هم در 
پياده‌رو ازدحام كــرده بودند. بعضي با هيجان و بعضي با 
شگفتي منتظر يك اتفاق بودند، اكثراً پرس‌وجو مي‌كردند 
كه چه حادثه‌اي در شُرف وقوع است. در همان لحظاتي 
كه غرق در شور و شــعف يك بيعت و از طرفي در درون 
از يك التهاب پنهان در خود غــرق بودم، يك نفر به من 
ســام كرد و با گرمي و اشك شوق صورتم را بوسيد؛ وي 
استاد زبان فارسي‌ام در دانشگاه بود. »دكتر مرزبان‌راد« 
محل زندگي‌اش نزديك منزل امام بود و براي تماشاي اين 
حضور همافران با امام به خيابان ايران آمده بود و تصادفاً 
من را در گروهان ديده بود. او اصلًا فكر نمي‌كرد ارتشــي 
باشــم و با ديدن من در آن لباس شــروع به گريه كرد و 
مي‌گفت: »وقتي مردم مي‌گويند نصر من الله و فتحٌ قريب 
عرش به لرزه درمي‌آيد. و شــماها كه مي‌گوييد: فرمانده‌ 
كل قوا خميني، روح خدا، خداونــد پيروزي اين ملت را 
قريب‌الوقوع مي‌كند. حضور شــما ارتشي‌ها بت زمانه را 
مي‌شكند، شما به اين مردم اميد مي‌دهيد. وي همان‌طور 
كه گريه مي‌كرد، دست به دعا برداشت و با صداي بلند دعا 

مي‌كرد و مردم هم آمين مي‌گفتند.
خلاصه بعد از ســازماندهي و رژه‌ كوتاهي كه در خيابان 
ايران انجام داديم، سرود »خميني اي امام« را به مدت 
يك ربع تا نيم‌ساعت تمرين كرديم و قرار شد كه همين 
ســرود را در مقابل امام خميني بخوانيم. من پيشاپيش 
گروهان بودم و جميع دوســتان و شــركت‌كنندگان 
پرســنل نيروي هوايي در آن بيعت سه تا چهار گروهان 

مي‌شدند«.

خاطرات سرتيپ حسين ابيانه 
»مقدمات رژه در مقابل حضرت امام در مدرسه‌ رفاه بعد 
از آن راهپيمايي بزرگي كه در خيابان پيروزي توســط 
پرســنل نيروي هوايي انجام گرفته بود و با ورود امام به 
ايران در تاريخ 12 بهمن‌ماه در دستور كار همه‌ دوستان 
و همافران پايگاه‌هاي هوايي تهران قرار گرفت و در واقع 
يك حركت خودجوش و ابتكاري خلاق از سوي همافران 
و افسران انقلابي نيروي هوايي بود. فرماندهي اين بيعت 
آقاي محمد طاهري‌فر بود و هماهنگي و اطلاع‌رساني با 
افســران به عهده‌ آقاي ابوالقاســم بدوي بود. من و ساير 
دوستان نيز مسئول خبر و اطلاع‌رساني به كليه‌ همافران 

انقلابي پايگاه‌هاي هوايي تهران بودم.
قرار بر اين شــد كه روز 19 بهمن‌مــاه با هماهنگي دفتر 
امام در مدرسه‌ رفاه، همه‌ دوستان صبح روز 19 بهمن‌ماه 
به مدرسه‌ علوي آمده و با تغيير لباس‌ها، انيفورم نظامي 

را بپوشــند. بعضي از نيروها هم با خانواده‌هاي‌شان آمده 
بودند و يك جمعيت انبوهي در خيابان ايران متمركز شد 
و سرتاسر خيابان ايران بسته شد. وقتي‌كه پرسنل نيروي 
هوايي با لباس نظامي از مدرسه‌ علوي بيرون آمدند، فرياد 
الله‌اكبر مردم به هوا برخاست، 9 گروهان همه صف‌در‌صف 
منظم و يكپارچه- هفت نفر جلوي بقيه‌ ســتون‌ها منظم 
در طول خيابــان ايران گويا قرار بود يك رژه‌ كاملًا بزرگ 
نظامي انجام گيرد. اكثر مردم كه در خيابان ايران سكونت 
داشتند، با فرياد »فرمانده كل قوا، خميني روح خدا«، از 
منازل‌شــان بيرون آمده بودند. بعضــي از مردم با ديدن 
اين صحنه اشــك شــوق مي‌ريختند. يك فضاي خاص 
و عرفاني در وجود همه‌ كســاني كه در آن محل حضور 
داشــتند به‌وجود آمده بود. رژه‌ نظامي پرسنل تا داخل 
حياط مدرســه‌ رفاه با عشق، شور و ايمان وصف‌ناپذيري 

انجام گرفت.
آقاي محمد طاهري‌فر فرمان خبردار و به‌ راســت نظر را 
صادر كرد. پاهاي پرســنل تا بالاترين نقطه بالا آمد و به 
زمين خورد. تمام نيروها در تمام حياط منظم و منسجم 
در يك حالت نظامي در مقابل پنجره‌اي كه قرار بود امام 
خميني در آنجا حاضر شــوند قرار گرفتند. با حضور امام 
ضمن حفظ حالت نظامي اشك شوق از ديدگان پرسنل 
جاري شــد، گويي قلب‌ها از جا كنده مي‌شــد. اصلًا يك 
وضعيتي بود كه در هيچ زمــان از دوران زندگي‌ام برايم 

اتفاق نيفتاده بود.
چهره‌ نوراني و ملكوتــي امام همه‌ افــراد را تحت تأثير 
خود قرار داده بود. در بطن وجودي هركدام از پرســنل 
شركت‌كننده در آن بيعت، نوعي دلهره و اضطراب وجود 
داشت اما آن ملاقات و آن ديدار همه‌ نگراني‌ها را از آينده 
- كه چه خواهد شد - از بين مي‌برد. عشق، نشاط، نگراني، 
التهاب همه‌ اين احساسات با هم مخلوط شده بود، تمام 

اين لحظه‌ها غيرقابل وصف بود.
امام خميني بعد از ابراز احساســات پرســنل دقايقي را 
سخنراني فرمودند و ضمن تشكر از حضور پرسنل نيروي 
هوايي، آن بيعت را آغاز پيــروزي نهضت قلمداد كرده و 

نقطه‌ عطفي در پيروزي نهضت اسلامي دانستند.
يكــي از اتفاقات جالبي كه در آن بيعــت رخ داد، عكس 
تاريخي خبرنگار روزنامه‌ كيهان بود، كه اين عكس از پشت 
سر نيروها گرفته شــد و در روزنامه‌ كيهان منعكس شد. 
عكس فوق باورنكردني بود مخصوصاً براي ســردمداران 
رژيم كه وقتي بيعت نظامي نيــروي هوايي با امام انجام 
گرفته بود. در ابتدا ســعي مي‌كردند منكر چنين بيعتي 
شوند، اما حقايق اين بيعت و جاودانگي اين ملاقات انكاري 

چهره‌ نوراني 
و ملكوتي امام 
همه‌ را تحت 
تأثير خود قرار 
داده بود. در 
قلب هركدام 
از پرسنل 
شركتك‌ننده در 
آن بيعت، نوعي 
دلهره و اضطراب 
وجود داشت 
اما آن ملاقات و 
آن ديدار همه‌ 
نگراني‌ها را از 
آينده - كه چه 
خواهد شد - از 
بين ‌برد. عشق، 
نشاط، نگراني 
و التهاب همه‌ 
اين احساسات 
با هم مخلوط 
شده و تمام 
اين لحظه‌ها 
غيرقابل وصف 
بود

به عقيده تاريخ‌نگاران جهان، در جريان انقلاب ايران تمام تعاريف و نظريه‌ها باطل شد و هيچكدام از علماي علم سياست و جامعه‌شناسي چنين تحولي را انتظار نداشتند. 
تا ماه‌ها و روزهاي قبل از 22 بهمن‌ماه سال 1357 همه تحليلگران داخلي و خارجي پيروزي نهضت اسلامي و مردمي ملت ايران را تصور نميك‌ردند و اكثر مفسران خبري و 
پژوهشگران اجتماعي نظريه‌هاي تكراري و اغلب كليشه‌اي را كه برداشت از انقلاب‌هاي روسيه، فرانسه، چين، هند و حتي الجزاير بود، براي پيروزي ملت ايران رقم مي‌زدند؛ 
اما واقعه بيعت همافران با رهبري انقلاب - در 19 بهمن‌ماه سال 1357 - توان همه‌ تحليل‌ها را از عالمان به‌اصطلاح آينده‌نگر سياسي گرفت؛ بيعتي كه از سوي بخشي از 
قواي نظامي با رهبر مذهبي و سياسي نهضت مردم ايران به ‌وقوع پيوست، در كمال ناباوري قدرت و توان هرگونه مقابله با انقلاب را از دشمنان گرفت و هيچ عنصر ماديْ قدرت 
رؤيارويي با آن را در خود نمي‌ديد و اگر نبود قدرت ايمان، قدرتي كه همه‌ تحليلگران و نظريه‌پردازان مادي از تفوق و برتري آن در عالم مادي عاجزند، چنين بيعتي بعد از 
چندروز به پيروزي نمي‌انجاميد.اينك به سبب اهميت آن رويداد و روز خدايي با انعكاس خاطرات شركتك‌نندگان در آن بيعت به بيان لحظه‌به‌لحظه‌ آن وقايع مي‌پردازيم. 
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